
شرکت در  انتخابات 
در چه  صورت معنادار است؟

در کشاکش روزهای سختی که بر میهن عزیزمان می گذرد، بار دیگر، به اجبارِ 
جهان پیش بینی ناپذیر، برخی ایرانیان مقابل این پرسش قرار گرفته اند که آیا 
در انتخابات زودهنگام ریاســت جمهوری شرکت کنند یا نه. فارغ از اینکه هر ایرانی 
چه تصمیمی دارد و بنا به شرکت در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری 
را دارد یا نه، که به زعم این جانب تا آخرین روز پیش از انتخابات ممکن است نظرات 
آحاد جامعه تغییر کند و شــاهد تحولاتی اساســی در نگرش رأی دهندگان باشیم، 
ضروری است به این بپردازیم که شرکت هر یک از ما در انتخابات تحت چه شرایطی 
معنادار است؟ آیا با صرف رأی دادن و انتخاب یک نامزد سهم خود را ایفا کرده ایم؟ 
تلاش می کنم در این یادداشت کوتاه از زاویه ای به موضوع بپردازم که نقش هر یک 
از مــا ایرانیــان را در فراینــد سیاســی و انتخابات بــکاوم. به نظر من، شــرکت در 
انتخابات هــای ریاســت جمهوری، مجلس شــورای اســلامی و... با رعایت ســه 
پیش فرض می تواند ارزش آفرین باشــد و کار ما با صرف رأی دادن تمام نمی شود و 
رعایت این ســه مؤلفه می تواند انتخاب رئیس جمهور یا هر کسی را که در معرض 

رأی عمومی قرار دارد، معنادار کند:
نخســت: مطالبه گری آگاهانه: یکی از شــرایطی که باید هر فرد هنگام رأی  دادن 
در یــک انتخابات به آن بنگرد و نســبت خود را با آن تعییــن کند، میزان مطالبه گری 
آگاهانه ای است که می خواهد در آینده نسبت به وعده های انتخاباتی رئیس جمهور 
داشــته باشــد و اینکه چگونه در نظــر دارد تا دغدغه های ملــی، اجتماعی و فردی 
خود را از طریق او پیگیری کند. در ســاختار معیوب سیاســت در ایران، در چرخه ای 
که شایسته ســالاری مدیران از بالاترین ســطح تا پایین ترین ســطوح دچار اشکالات 
ســاختاری اســت، انبوه بحران های اقتصادی و بین المللی گریبــان دولت را گرفته، 
شــکاف های اجتماعی در حال تبدیل به گسل هستند، فســاد و ناکارآمدی ساختاری 
شــده و فرهیختگان بسیاری در حال مهاجرت از ایران اند، لازم است که یک واقعیت 
کلیدی و محوری را بپذیریم: هر منتخبی که در این ساختار سکان هدایت دولت را در 
دســت بگیرد، لاجرم باید با اشکالات این ساختار دست وپنجه نرم کند و این مصائب 
ســبب خواهند شد تا از مســیری که قصد طی کردن آن را داشته است، خارج شود و 
درهم تنیدگی این بحران ها پرتوان ترین و آماده ترین دولت ها را نیز از نفس می اندازد. 
درســت در همین جا، در نقطه ای که رئیس جمهور ممکن اســت از مســیر از پیش 
تعیین شده مطالبات عمومی خارج شود، هر فرد جامعه باید خود را در قبال این تغییر 
مسیر مســئول بداند. حفظ دمواکراسی، به معنای حفظ اختیار دولت و حکومت در 
دســت مردم، یک تمرین هرروزه است و هر یک از ما برای ادامه یافتن دموکراسی باید 
در هر لحظه و هر جا از آن محافظت کنیم. حفظ دموکراسی وظیفه و خواست مردم 
است نه صاحب قدرت. برای تحقق این ارزش مبنایی، مسئولیت پذیری نسبت به رأی 
و نامزدی که او را برای کشورداری برگزیده ایم نیز یکی از مهم ترین ابعاد تمرین هرروزه 
دموکراسی است. مسئولیت پذیری نسبت به رئیس جمهور یعنی در جایی که منافع 
قدرت رودرروی منافع عمومی قرار می گیرد، که متأســفانه اتفاقی رایج است، عموم 
جامعه باید احســاس مسئولیت کرده و نســبت به این تغییر مسیر هشدار دهند و با 
حداکثر توان در مقابل این تغییرات مقاومت کنند و مطالبه گر فعال اصلاح عملکرد 
رئیس جمهور باشــند. رئیس جمهور باید متوجه این موضوع باشد که افکار عمومی 
حامیان او به شــدت نسبت به عملکردش حساس اند و تمامی اقدامات او را زیر نظر 
دارند. تجربه های فراوانی نشان داده که مطالبه گری آگاهانه، پردامنه و ایجابیِ افکار 
عمومی نسبت به برنامه ها و سیاست های دولتی، حتی در زمان اقتدارگراترین کابینه ها 

در تاریخ ایران، می تواند مجموعه دولت را به کرنش در برابر جامعه وادار کند.
دوم: تشکل یابی مدنی: تحقق چنین مطالبه گری آگاهانه ای در ایران با چالش های 
فراوان همراه است و نگاه امنیتی به این مطالبه گری ها هزینه های اجتماعی، سیاسی 
و اقتصــادی آنها را فراتر از توان شــخصی افراد جامعه کرده اســت. بر پایه چنین 
شــرایطی لازم است تا مطالبه گری ها در قالب ساختارهای جمعی طرح و پیگیری 
شــوند. ســاختارهای جمعی چه به صورت رســمی و چه به صورت غیررسمی، 
امکان طرح دغدغه هــا و گفت وگوی گروه های متکثر جامعــه را فراهم می کنند. 
بستر شبکه های اجتماعی این امکان را مهیا کرده اند تا ساختارهای مدرن، متفاوت 
و غیررسمی تشکل یابی مدنی بتوانند به منصه ظهور برسند و مطالبه گری آگاهانه 
را دنبال کنند. در شــرایطی که سازوکارهای رسمی تشــکل یابی مدنی معیوب اند، 
ســاختارهای غیررســمی و مجازی می توانند بســتری مناســب برای طرح بحث 
و گفت وگــو پیرامون خواســت های گروه هــای متکثر اجتماعی باشــند. بدون این 
زیرساخت های اجتماعی مطالبه ها اثرگذار نخواهند بود و مکانیسم کنترلی مهمی 
در اختیار جامعه برای نظارت بر رئیس جمهور در طول دوره ریاست جمهوری وجود 
نخواهد داشت. بنابراین هر فرد ایرانی می بایست تلاش کند تا برای امکان پذیربودن 

مطالبه گری خود، عضو و اثرگذار در این ساختارهای نوین باشد.
سوم: آگاهی بخشی فردی و جمعی: پیش نیاز ضروری و کلیدی تحقق مطالبه گری، 
داشتن آگاهی نسبت به اتفاقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. هر فرد ایرانی 
می بایســت میزانی از وقت عمومی زندگی خود را به یافتن اطلاعات درست، دقیق 
و مهم درباره شــرایط کشــور اختصاص دهد. بدون داشتن اطلاعات و تحلیل های 
متقن، مطالبه گری ناممکن خواهد بود و سیاست مداران پوپولیست رندانه می توانند 
از این فرصت بهره ببرند. افزایش آگاهی های فردی و ارتقای سواد خانواده، دوستان 
و اطرافیان نیازی است که هر فرد ایرانی باید آن را حس کند و به آن متعهد باشد. 
جامعه ایرانی هم اکنون نیز در فضای مختلف عمومی و خانوادگی، اخبار سیاسی، 
اقتصــادی و اجتماعی را به شــدت دنبال و تحلیل می کند. این بســترها می توانند 
زمینه ســاز تحقق کســب آگاهی های فردی و ارتقای آگاهی های جمعی باشــند. 
نخبگان و فرهیختگان جامعه نیز در اینجا بار مســئولیت ســنگینی دارند و باید به 
عمومی ســازی تحلیل ها، اطلاعات و اخبار بپردازند. این وظیفه فراتر از نقش کلی 
رســانه ها در اطلاع رسانی وقایع و رویدادهای روزمره است. ساختن ایران مدرن، نه 
از گذرگاه ســاختن دولت مدرن (رویکرد بالا به پایین)، بلکه از پدیدآمدن شهروندان 
مسئولیت پذیر، آگاه و مطالبه گر پدید می آید (رویکرد پایین به بالا). چنین شهروندانی 
تا جای ممکن اجازه تخطی هیچ رئیس جمهوری از مسیر توسعه همه جانبه ایران 
را نمی دهند. هر یک از ما در این فرایند نقشــی داریم تا به شهروند متناسب با ایران 
مدرن بدل شــویم. اگر تصمیم به رأی دادن در انتخابات داریم، باید مسئولیتی فراتر 
از انداختن برگه رأی در صندوق انتخابات را بپذیریم. میان رأی دادن و انتخاب کردن 
تفاوت ماهوی وجود دارد و آنچه شایســته یک جامعه مدرن و دموکراتیک است، 
انتخاب اســت. انتخاب به معنای پذیرش مسئولیت رأی و محافظت مطالبه گرانه 
از انتخاب به منظور به ثمر رســیدن نتایج حاصل از آن اســت. به زعم من، اگر این 
مطالبه گری تشکل یافته، آگاهانه و همگانی محقق نشود، بهترین رئیس جمهور نیز 
دوای درد ما نخواهد بود و ما را در مسیر دست یابی به دموکراسی قرار نخواهد داد. 
تصمیم برای رأی دادن در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری بدون توجه 
به این الزامات ســه گانه نفع چندانی برای تحقق دموکراسی و پیشرفت در جامعه 
ایرانی نخواهد داشت، هرچند که حتما می تواند در کوتاه مدت اثرات منفی یا مثبت 

مهمی در زندگی شخصی و جمعی ما داشته باشد.

گفت وگوگفت وگو پنجشنبه۶ و ۷
۳۱ خرداد  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره ۴۸۶۰

یادداشت

دکتر پزشکیان 
می تواند شور انتخاباتی ایجاد کند

تقربیا همــه کاندیداهای ریاســت جمهوری چهاردهم جمهوری 
اســلامی ایران به صراحت هم واقف و هم معتقدند که کشور نیاز 
اساســی به توســعه زیربنایی دارد . مانوردادن و زوم کــردن روی برنامه 
توســعه هفتم نشان از تحول است؛ هرچند این برنامه  مانند شش برنامه 
گذشــته دارای نقاط بســیار ضعف و قوتی اســت که توصیف آن در این 
مقال نمی گنجد. اما رشد اقتصادی هشت درصد برای کشور، چگونه و با 
چه ابزاری به دســت می آید ؟ جای تأمل و نگرش عمیق  دارد! پایان سال 
۱۴۰۴ زمان سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور به پایان می رسد؛ همان سندی 
که قرار بود کشــور را در منطقــه به جایگاه اول در دســتاوردهای مهم 

حیاتی و زندگی ارتقا دهد. 
امروز فقــط خودمان را مقایســه کنیم با چند کشــور منطقه، ترکیه، 
عربســتان، امارات، قطر و...  واقعا در رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ملی 
حرفــی برای گفتن داریم؟ در حالی که تمــام نامزدهای محترم انتخاباتی 
مســئولیت های کلانی در مقاطع زمانی مشــخصی در کشور داشته اند و 
اکنون نمی توانند در زمینه توســعه کشــور از خود سلب مسئولیت کنند؛ 
هر چند میزان اختیارات در مسئولیت ها متفاوت و متکثر و دارای شدت و 

ضعف بوده است، ولی همه نامزدها در تحقق آن دخیل بوده اند.
 لازم به یادآوری اســت فقط در دولت هفتم و هشتم فتیله نگارش و 
تدوین رشــد اقتصادی مقداری  پایین کشیده شد تا واقع بینانه به موضوع 
نگریسته شود؛ درست در همان مقطع هم رشد اقتصادی مناسبی داشیم 
و هم توانســتیم میزان تورم را کاهش دهیم. اکنون ســؤال این است که 
رشــد اقتصادی هشــت درصد قابل تحقق اســت و چون نوشته شده و 
مصوب شــده حتما دســت یافتنی اســت؟ همگان می آیند روی معلول 
صحبت می کنند و علت ها را فراموش کرده اند. بدون پیوستن به جامعه 
جهانی این رشــد قابل تحقق است؟ بدون برداشــتن تحریم ها و فروش 
حداقل چهار میلیون بشکه نفت می شود به این آرمان ملی رسید؟ بدون 
سرمایه گذاری خارجی این رشد اقتصادی بالا را خواهیم داشت؟ در میان 
نامزدهای محترم کســانی صحبت از نجات اقتصاد کشور می کنند که در 
صــورت انتخاب و وارد شــدن به عرصه قدرت، در همــان روز اول چنان 
شوکی به اقتصاد و بازار داخلی وارد می شود که جبران آن زمان زیادی را 
لازم دارد. من نمی دانم این تصور که فلان نامزد در کار اجرائی ید طولایی 
دارد و دارای قدرت اجرائی اســت و مدیر توانمندی اســت و بهتر است 
رئیس دولت شــود با منطق سازگار اســت؟ اگر چه مدیریت کلان کشور 
هم نیاز به متخصص دارد و هم مدیر اجرائی، این حکمرانی کاملا حرف 
حقی است، اما چند اصل اساسی نباید فراموش شود؛ اول از همه اعتماد 
بالای مردم به شخص منتخب است تا این دیوار بی اعتمادی که اکنون به 
وجود آمده، شکسته شود و در صحنه جهانی به نمایش گذاشته شود که 
رئیس جمهور منتخب، رئیس دولت اکثریت مردم ایران است. دوم نفوذ 
و پذیرش در جامعه بین المللی است تا با سیاست و کیاست هم تصور و 
ایستار جامعه جهانی را به تصمیات کلان کشور عوض کند و هم سرمایه 

لازم را برای توسعه کشور فراهم کند. 
مدیر اجرائی قوی بدون ســرمایه، اعتبار و پول، چه چیزی را مدیریت 
می کند؟ اینکه ۸۰ درصد معضلات ما داخلی است و ۲۰ درصد خارجی، 
نعل وارونه به مدیریت کلان کشــور است. با مدیریت زمان و به کارگیری 
تحلیلگــران، اقتصاددانان و سیاســت مداران بین المللی جامعه ایران را 
مورد ســنجش قرار دهیــم و پس از نتایج ســنجه های ارزیابی، موضوع 
را بدون رودربایســتی به مردم اعلام کنیم. اکنون همان هایی که شــعار 
بی عرضگی و بی غیرتی را برای مدیریت کشور مطرح می کردند، از واردات 
چند واگن قطار، اتوبوس، تاکســی و... به کشور عاجزند. پس پل زدن بین 
سیاست داخلی و سیاست خارجی نقطه عطفی در تاریخ معاصر ما ست.
واقعیت آن اســت که در زمان کنونی، انسجام ملی ما در خطر است؛ 
فقر و فلاکت بــه اندازه ای در حال تاخت و تاز اســت که اوضاع عمومی 
جامعه را نشــانه گرفته . اکنون دکتر پزشکیان، زبان صحبت با دهه های 
۷۰ و ۸۰ را باید به صورت ویژه ای بیان کند تا شور و هیجان در میان آنان 
بــرای دویدن پای صندوق های رأی به وجود بیاورد. وعده دادن و امید به 
آینده خوب اســت، در صورتی که اولا وعده های توخالی نباشد، زیرا نسلی 
بســیار با هوش و کنجکاو هســتند و در  ثانی احتیاج هــای روزمره آنان را 
محقق کند. این نســل بیش از هر چیز احترام می خواهند، دوست دارند 
دیده شــوند و مورد توجه قرار گیرند و دخالــت بیش از اندازه در زندگی 
خصوصی خود را قبول ندارند. انصافا نیز سازی ناکوک در پیش گرفتن با 

آنان، ساختارهای اجتماعی جامعه را در هم فرو می ریزد. 
آقای پزشــکیان تنها فردی در این بین اســت کــه می تواند راحت تر و 
منســجم تر با این نســل صحبت کند و هم شــرح بیان مسئله کند و هم 
پاسخ به مسئله را به وضوح روشــن کند. نیازهای این نسل متفاوت تر از 
نسل گذشــته و حتی نسل ۶۰ اســت؛ پس گفتمان و کنشی جدید لازمه 
حضور پر شــور جوانان ما پای صندوق های رأی اســت؛ همان کسانی که 
آقای پزشکیان به رأی و کمک آنان نیاز دارد. روی دیگر صحبت که آقای 
پزشــکیان با آن از نزدیک آشــنا اســت و کاملا آن را لمس کرده، مسئله 
سلامت و بهداشــت مردم جامعه است. نظام ســلامت ما به شدت نیاز 
به توجه دارد؛ با این حجم از آســیب های روانی و فکری و جســمی که 
در جامعه کاملا مشــهود است، مردم مســتأصل هستند. بخشی از مردم 
بیمه هســتند، گرچه نوع بیمه و پوشش آن  دارای شدت و ضعف است، 
اما اکثریــت درخور توجه مــردم برای درمان خود تحت پوشــش هیچ 
بیمه ای نیســتند. بیمه درمان پوششــی جدید می خواهد تا همگان از آن 

منتفع شوند. 
نیازهای اساســی که از هم اکنون باید برای آنان برنامه داشــت و حل 
کرد، مسئله حقوق و دستمزد کارکنان به  صورت عام، به خصوص حقوق 
معلمان و کارگران روزمزد و بازنشستگان همه صندوق های بازنشستگی 
اســت. چند ســال فقط باید شــعار توخالی داد و نیازهای اساســی این 
اقشــار آســیب پذیر را نادیده گرفت؟ صندوق های بازنشستگی در پرتگاه 
ورشکستگی هســتند، زمان آن نیست تا متخصصان امور بررسی کنند  آیا 
لازم به این همه صندوق است؟ در صورت ادغام کارایی بیشتر نخواهند 
داشــت؟ تا قبل از معضل اساســی چــاره ای باید اندیشــید. اینکه گفته 
می شــود آقای پزشکیان خودتان باشــید، مقداری صحیح نیست؛ باید از 
متخصصــان و برنامه ریزان کمک گرفت، چرا کــه صدای جمهور بالاتر از 

صدای فرد است.
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شبیه و چون او ندیده ام. از تبار پدری به اهل بیت پیامبر اسلام(ص) می رسد و می گوید: «از همان کودکی با بوستان و گلستان سعدی آشنا 
شده است. روزهای عاشورا اهل خانه جمله روزه می گرفتند و مراسم های آیینی خاصی برگزار می شد». ملازاده، شیخ زاده، صوفی و شاعری 
از تبار نوگرایان سوررئالیست و رمانتیک که دوست دارد پست مدرنیست باشد! «هلمت» بسیار موضوعات متضاد و متناقضی را در خود نهفته 
دارد و می گوید: «من شاعر حزبی نیستم و برای کُرد می نویسم». کاملا با زبان و ادبیات فارسی آشناست و شناختی ژرف از ادبیات عربی دارد. 
او گرچه ادبیات نوبل را جایزه ای سیاسی تلقی می کند، اما معتقد است که کردها نیز شاعرانی در تراز این جایزه دارند. از ظهور و تفاوت های 
دو جنبش  ادبی «کفری» و «روانگه» ســخن می گوید. در این گفت وگو از موضوعات دیگری چون «شــعر مقاومت» در کردســتان عراق در 

سال های پس از ۱۹۹۱ نیز سخن به میان آمد. «لطیف هلمت» با سعه صدر در محوطه هتل جهانگردی سنندج به سؤالات ما پاسخ گفت.

 ممنون از پذیرش این گفت وگو. مشتاقیم اگر موافقید در سرآغاز به جنبش های   �
ادبی «کفری» و «روانگه» بپردازیم. اما بگذارید کمی به عقب تر برگردیم، از جایی که 
به زعم خود شما ادبیات فارسی را از پدرتان آموختید. شما فردی شیخ زاده هستید 
و در فضایی عارفانه و صوفیانه رشــد یافتید. این دو عامل چه نقشی در سوق دادن 

لطیف هلمت به سوی ادبیات داشتند؟
همین  که چشــم باز کردم، کتاب دیده ام. پدرم در خانه کتابخانه بزرگی داشت. 
تــا جایی که به یاد دارم، ســوای قرآن  مقــدس، کتب احادیث، تفاســیری از قبیل 
«بیضاوی»، «زمخشــری»، «صحیح بخــاری» و...، مجموعه کثیــری از کتاب های 
ادبی فارســی مانند «گلستان» و «بوستان سعدی»، «منطق الطیر» و «پندنامه عطار 
نیشــابوری»، «دیــوان حافظ»، «جامی»، «بیــدل» و حتی «رباعیــات خیام» در این 
کتابخانه پیدا می شــد. تاریخ این موضوع به ٤۰ تا ٥۰ سال گذشته برمی گردد. در آن 
روزها شــیخ گرایی و تصوف رواج زیادی داشتند. پدر من هم شیخ بود و دراویش و 
مریدان بسیاری داشت. در دیدارهایش با مریدان، شعر فارسی می خواند و برایشان 
شرح می داد. من نیز کودکی شش، هفت ساله، به صحبت های پدر و شعرهایی که 
از ســعدی و حافــظ و جامی و بیدل می خواند، گوش مــی دادم و از آن روز به بعد 

شوریده سر، سر در پی شعر نهاده ام.
 هنوز هم در بسیاری از حجره ها و خانقاه های کردستان، ادبیات فارسی تدریس و   �

تفسیر می شود. رابطه میان مشایخ و تصوف و حتی روحانیت کردستان از قدیم الایام 
با ادبیات، تأثیر بسزایی بر اشاعه و پیشرفت ادبیات کردی داشته و افرادی چون شما 

هم از آن تأثیر پذیرفته  است. ابعاد متفاوت این رابطه را چگونه می بینید؟
بدون شــک تأثیر بسزایی داشته اســت. پدربزرگ من، پدرم را برای تحصیل نزد 
فردی عالم و روحانی می فرستاد. این اتفاق بنا به سن پدرم به حدود ۹۰ سال گذشته 
برمی گردد. پدرم ۹٦ سال سن داشت. استاد پدرم، خود شاعر بود و «ملا صادق» نام 

داشت. چند بیت از او را همواره به خاطر دارم. برای مثال جایی می گوید:
چایی دانراوه به تفاقه وه

عاله می کوشتوه به مه راقه وه
قولته سه ماوه ر جوشی مسینه

قه ومه ل بینه وه، ئین روکنی دینه
یعنی: «چای به همراه تنقلات مهیا است و همین بساط ساده مایه دق مرگی همه 
عالم است. دوستان بدانید که جوشیدن سماور مسی، رکن اصلی دین است». توجه 
کنید نوشــیدن چای را «رکن اصلی دین» قلمداد کرده اســت. این یکی از شعرهای 

همان «ملا صادق» است که به پدر من علوم حجره ای و دینی آموخته است.
 شــما هم از ادبیات فارســی بهره برده اید و همچنان که گفتید با این ادبیات از   �

همان خردسالی آشنا شده اید.
ادبیات کلاسیک ایرانی. بله.

 گفته شده که پدر شما هم شاعر بوده...  �
بله، پدرم شاعر بوده و اشعار زیادی سروده است. بیشتر شعرهای او مدیحه سرایی 
و کلاسیک دینی بودند. برای مثال اشعار زیادی در مدح اهل بیت پیامبر (ص) اعم 
از خود ایشــان، امام علی (ع)، امام حســین (ع) و... سروده اند. ما همچون خاندان 
طریقت «کسنزانی»، نسب و شجره خود را به اهل بیت نسبت می دهیم و پدرم نیز 
در قامت شیخ و فردی روحانی بیشتر به این دسته موضوعات می پرداخت. البته وی 

شعرهایی عاشقانه نیز سروده بود. برای مثال جایی گفته است:
«وام له سه ر کیوی سختی دوری ت و

به ردی لا ئه ده م، دوو ئه تلیته وه
دورِرِی دانه ویل به سته خه یالم

بی رِوناکی رِوت ناهونریته وه
هه رچه نیش بگرم من بولبولی دل

له  عه شقی رِوی گول هه ر ئه فرِیته وه»
یعنی: «بر روی کوه و صخره صعب دوری و فراق تو ایســتاده ام/ سنگی را کنار 
می زنم، دو سنگ دیگر فرو می غلتند/ درّ و مروارید شکفته در خیال من/ بدون دیدار 
روی تو بافته نمی شود/ هر چند بلبل دل را در دستان خود بگیرم/ باز وی در عشق 

و هوای گل، پرواز می کند و می جهد».
البته پــدر من نیز مانند تمامی کســانی که آن روز در حجره های دینی کســب 
تحصیل می کردند، از طریق گلســتان و بوســتان ســعدی با زبان فارسی آشنا شده 

بودند.
 سرودن شعر را در چه سنی شــروع کردید؟ فضای کفری در آن سال ها چگونه   �

بود؟ چگونــه با وجود اختنــاق بعثی در آن ســال ها ادبیات کــردی با مضامین 
وطن پرستی پا به عرصه نهاد؟

من در حدود ســنین ۱۱ و ۱۲ سالگی سرودن شــعر را شروع کردم. یعنی درست 
در ســنی که بعث برای اولین بار با کودتایی خونین و سیاه، رژیم عبدالکریم قاسم را 
سرنگون کرد و زمام کشور را در دست گرفت. این اتفاق در سال ۱۹٦۳ روی داد و من 

همان سال اولین شعرم را که حدود دو سه بیت است، سرودم.
یادم هست هم زمان با سرودن این شعر، صدای دهلی را از دور می شنیدم. بیرون 
دویدم تا محل صدا را پیدا کنم. همان جا دیدم که چگونه نیروهای بعثی اجســاد 
کشته شدگان را در شهر می گردانند. همان جا زدم زیر گریه و نوعی از آگاهی در من 
شــکل گرفت. ماجرا از این قرار بود که اجسادی که بر روی زمین کشیده می شدند، 
۱۸ پیشمرگ کردی بودند که در جنگ با بعثی ها شهید شده  بودند. با گریه و زاری به 

خانه برگشتم و این شعر را سرودم:
«ئه پیشمه رگه قاره مان
خه بات که ری نیشتمان

خه نجه ر ده رکه له کیلان
به رزکه ره وه  ئالای خه مگینت

باشه ق به ری له داخا
دوژمنی باخی ژینت»

یعنی: «ای پیشــمرگ قهرمــان/ مبارز راه میهــن/ خنجــرت را از نیام برکش/ 
پرچم غمگینت را به اهتزار درآر/ تا از قهر و عصبانیت دو شــقه شــود/ دشمن باغ 

زندگی ات». البته این سروده بالا، نگاهی ساده و کودکانه است.
 وقتی پا در وادی شعر و ادبیات گذاشــتید، بیشتر با کدام یک از شخصیت های   �

ادبی مراوده داشتید؟ تصور امروزی شما از آن سال ها چیست؟
 تا جایی  که به آن ســال ها مربوط می شــود، تحصیل ما به زبان عربی بود و در 

مــدارس از طریق معلمان خویش با موضوعات جدیدی آشــنا می شــدیم. ما در 
خانه، کتاب «الف لیل و اللیل» (هزار و یک شــب) داشــتیم و پدرم داستان هایی از 
ایــن کتاب را برایم تعریف کرده بود. همین باعث شــده بــود که رؤیای خواندن آن 
را در ســر بپرورانم. منزل ما در شــهر کفری بود و برای ادامه تحصیلات دبیرستان 
بایستی به مرکز استان یعنی شهر کرکوک می رفتیم. فاصله میان این دو شهر را که 
حدود یک ساعت تا ٤٥ دقیقه است، با قطار طی می کردیم. در کرکوک با کتاب های 
«جبران خلیل جبران» لبنانی، «مصطفی لطفی المنفلوطی» اهل مصر و «میخایل 
نعیمه» آشنا شدم. سپس شیفته شاعران نوگرای عراقی مانند «عبدالوهاب بیاتی» 
و «بدر شاکر السیاب» شدم. البته می توان نام های دیگری را مانند «نازک الملائکه»، 
«علی احمد ســعید (ادونیس)»، «الحاج»، «یوسف الخال»، «محمد الماروت» نیز 
به این اســامی افزود. همچنین از طریق زبان عربی و ترجمه  اشــعار با شاعرانی از 
قبیل «ادگال آلاتکو»، «بتلت»، «یاشــینین»، «مایکوفســکی»، «پوشــکین»، «رمبو»، 
«تی.اس.الیوت»، «شــیلی»، «آراگون» و... آشنا شدم. این مطالعات من را به سمت 

سرودن شعر نو سوق داد و دوران نوگرایی شعری من از آن پس آغاز شد.
 به نظر می رســد در آن سال ها مانند امروز شــعر کردی مورد توجه نبود و رواج   �

چندانی نداشت. مشخصا بفرمایید شاعران کرد زبان پیرامون شما که در آن ایام قلم 
می زدند، کدام ها بودند؟

در ادبیات کردی آن ســال ها نام هایی مانند محمد صالح دیلان، کامران مکری، 
احمد هردی و... یا بهتر است بگویم شاعران پسا  گوران، بیشتر به چشم می آمدند.

 استاد گوران را از نزدیک ملاقات کردید؟  �
نه متأســفانه. درست یک سال قبل از سرودن اولین شعر من، ایشان از دنیا رفته 

بودند. من کودکی بیش نبودم و از سلیمانیه دور بودم.
 تصور می کنم شما بیشتر از اشعار عربی و اروپایی بهره می گرفتید تا اشعار کردی.  �

بله، من فرهنگ و دایره المعارفی از ادبیات عربی بودم و از طریق همان ادبیات 
با شعر اروپایی آشنا شده بودم. داستان نویسندگانی مانند «همینگوی»، «چخوف»، 
«تولســتوی» و... را از طریق زبان عربی می خواندم. در آن سال ها عربی  را به سبب 
اینکه زبان تحصیل مان بود، بهتر می دانســتیم. بعدها خــودم کردی خواندن را یاد 
گرفتم. چنان  که امروز یکی از اســتادان عزیز با محبت و تفقد از تســلط من بر زبان 
کردی سخن می گوید و شکر خدا به نظر ایشان، من و یکی از دوستان جزء چهار، پنج 

نفر درست نویسی زبان کردی ام.
 این دوست شما همان استاد فرهاد شاکلی نیست؟  �

بله، خودش است!
 شما با احمد شاکلی مکتب شعری کفری را راه اندازی کردید. تاریخ درست این   �

اتفاق به چه سالی برمی گردد؟
دو برادر از روستا آمده بودند و من در شهر کفری زندگی می کردم. ما را به عنوان 
گروه کفری می شــناختند. من در ســال های تحصیل در دبستان کفری، کنجکاوانه 
بیشــتر وقتم را در کتابخانه هــا می گذراندم و می چرخیدم و فرهــاد و احمد را نیز 
بیشتر آنجاها می دیدم. هر دو، کتاب در دست مشغول مطالعه بودند. کتاب های آن 
سال ها بیشتر جزوه ای و جیبی و پالتویی بودند. یکی از چاپخانه های مطرح عربی در 
آن سال ها، نشری بود با نام «کتاب الجیب» که رمان و مجموعه شعرها را در قطع 
جیبی چاپ و منتشــر می کرد. کتاب، ما را به هم نزدیک کرد و ما ســه نفر کتاب به 
دست، درباره کتاب ها صحبت می کردیم. مثلا اینکه چرا تو این کتاب را می خوانی؟ 

من از شعر سرودنم می گفتم و آنها نیز... .
 آن زمان در چه مقطعی تحصیل می کردید؟  �

در مقطع راهنمایی بودیم.
 گفتید در کتابخانه دبستان جمع می شدید؟  �

اشتباه لفظی بود. باید می گفتم در کتابخانه مدرسه جمع می شدیم.
 فرهاد و احمد برادر بودند؟  �

نه، پسر عمو بودند.
 روابط شما به کتابخانه مدرسه محدود می شد؟  �

در کتابخانه و بعدها در منازل همدیگر. گاهی هم در کافه ها و قهوه خانه ها.
 در منزل کدام یک از شما جمع می شدید؟  �

آنها در شهر کفری منزلی اجاره کرده بودند. گاهی در این منزل یا در خانه ما گرد 
هم می آمدیم. گاهی هم من به روستای آنها می رفتم.

 در کدام روستا؟  �
فرهاد اهل روســتای «شــاکل» بود اما احمد از روستایی به نام «بنه» آمده بود. 
خوشــبختانه هر سه مشــتاق ادبیات نو بودیم و همین میل مشترک فاصله ها را از 

بین برده بود.
 چه موضوعی شــما را به سمت ادبیات و شعر نو سوق داده بود؟ این اشتیاق از   �

کجا می آمد؟
طبیعی است وقتی خانه ای را بنیان می نهی، باید نقشه و پلانی داشته باشی. اما 
نمی توان چنین طرحی را برای شعر لحاظ کرد. ما در آغاز، شعر موزون (قافیه دار) 
و موزون می ســرودیم. اما بعدها، همچنان که گفتم آشــنایی با شــاعرانی از قبیل 
ادونیــس، ابن الحاج، بدر شــاکر، بلند حیدری، نازک الملائکه و... مــا را با نوعی از 
شعر آشــنا کرد که با شعرهای کلاســیکی از نوع «متنبی»، «بوحتری»، «ابونمام»، 
«ابونواس» متفاوت بودند. همچنان که در ادبیات فارســی شــعر فروغ و شاملو با 

جهان حافظ و سعدی و خیام متفاوت اند.
 جریان شــعر نو [کفری] با انتشــار کتاب شعری از شــما اعلام موجودیت کرد.   �

این گونه است؟
مجموعه شــعر من با نام «خدا و شــهر کوچک مان» اولین کتابی بود که چاپ 
کردیم. این کتاب نه تنها در شــهر کفری، بلکه [خارج از آن نیز] به قدری ســروصدا 
کرد که تا به حال چندین رساله دکتری درباره آن نوشته شده است. این اولین کتاب 

شعر واجد خصایص نو گرایی در شعر کردی است.
 این مختصات نوگرایی در فرم و محتوا بود یا در اندیشه شاعری؟  �

هــر دو. دارای تخطی از قاعده زبانی بود. برای مثال: «آبی آســمان را/ همچو 
شاخه یادگار می شکنم». در اینجا آسمان آبی به شاخه ای تشبیه شده است یا جایی 
گفته ام: «زلف خورشــید در آب ها ریخت». اینها را می توان نمونه هایی از نافرمانی 
و انحراف زبانی قلمداد کرد که به تعبیر عربی «انضیاح» گفته می شود. یعنی زبان 
را از هنجــار رایج خود خارج کردن و ایجاد زبانــی در بطن خود زبان. «وزن و قافیه 
را شکســته ام و این ســتون ها را می شکنم، این باور من اســت. «آتش من فروکش 

نمی کند، عمر من شــراره بی خاکســتری اســت». در اینجا نیز زبانی کاملا نو به کار 
گرفته شده است.

 این مشخصه زبانی شبیه اشعار گوران نیست؟  �
نه، زبان گوران متفاوت اســت. او می گوید «مو کال (بلوند)، لب ســرخ، تابش 
نگاه من/ ای دختر زیبا با گونه های سرخ ناچیز». این متفاوت است با زبان شعر من.

 پیش از اینکه به موضوع شــکل گیری مکتب کفری بپردازیم، می خواهم از گروه   �
روانگه بپرسم که هم عصر شما بود و اینکه آیا این جریان پس از کفری شکل گرفت، 

پیش از آن یا هم زمان با هم؟
کتاب من در ســال ۱۹۷۰ منتشر شد. در همان سال روانگه نیز پا به عرصه نهاد 
و بیانیه خود را صادر کرد. ما و روانگه همدیگر را می شناختیم. پس می توان گفت 

انتشار بیانیه روانگه هم زمان است با چاپ و انتشار کتاب من.
 یعنی این دو جریان هم زمان اند؟  �

نه مــا قدیمی تر از آنها بودیم. این چیزی اســت که در بســیاری از تحقیقات و 
رساله ها به آن اشاره شــده است. حتی خود روانگه نیز به این پیشدستی در انتشار 
کتاب «خدا و شــهر کوچک مان» به نسبت خویش اذعان دارند. اما در انتشار بیانیه 
آنها پیشدستی کردند. با این حال در بیانیه ای که در آن سال ها در نشریه «هاوکاری» 
منتشــر کردند، می گویند: «ما تا به حال اشعاری مانند لطیف هلمت در دیوان شعر 

خدا و شهر کوچک مان منتشر نکرده ایم».
 در «روانگه اولیه» غیر از شیرکو بیکس کدام شاعر نامی دیگر حضور داشت؟  �

جدا از مرحوم شیرکو بیکس، مرحوم جلال میرزا کریم و استاد جمال شارباژیری 
نیز حضور داشتند و بیانیه روانگه را امضا کرده بودند. البته چند نفر دیگر که عمدتا 

داستان نویس بودند، مانند «کاکه مم بوتانی» و «حسین عارف».
 از جانب شما چه؟ غیر از شما سه نفر، چه کسانی همکاری و همفکری داشتند؟  �

ما ســه نفر بودیم، بعدهــا تنها من و فرهــاد ماندیم. احمــد از دنیای ادبیات 
فاصله گرفت. البته بعدها افراد دیگری رهرو مکتب کفری شــدند. اما مؤسسان و 

بنیان گذاران این مکتب تنها ما سه نفر بودیم.
 گروه اربیل (هولیر) نیز هم دوره شما بودند؟  �

نه، آنها حدودا ۱۰ تا ۱۲ سال پس از ما یعنی در دهه ۸۰ پا به عرصه نهادند. اسم 
گروه آنها «پیشروان اربیل» بود که «عباس عبداالله یوسف» و «هاشم سراج» و چند 

نفر دیگر در آن حضور داشتند.
 کار شما به کجا رسید؟  �

«خدا و شهر کوچک مان» را سال ۱۹۷۰ منتشر کردیم.
 زمان انتشار کتاب چندساله بودید؟  �

بنا به شناسنامه ام، من سال ۱۹٤۷ به دنیا آمده ام. البته این تاریخ درست نیست و 
سال واقعی تولد من ۱۹٥۱ است؛ بنابراین در ۱۹سالگی اولین کتاب شعرم را منتشر 
کردم. سپس فرهاد شاکلی دیوان «پروژه کودتایه کی نهینی» (پروژه کودتایی مخفی) 
را در سال ۱۹۷۳ منتشر کرد. این دو دیوان با استقبال بی نظیری روبه رو شد و نقدهای 
بســیاری بر آنها نوشته شد. لازم است اینجا به نکته ای اشاره کنم، عضویت نداشتن 
ما در هرگونه جریان و حزب سیاســی، موجب دیر شناخته شدن جریان کفری شده 
بود. در آن ســال ها احزاب سیاسی از روانگه حمایت می کردند و نشریات خود را از 
قبیل «هاوکاری»، «بیان»، «تاخی» و «برایه تی» در اختیار آنها نهاده بودند، اما شعر 
ما را منتشــر نمی کردند. به همین دلیل ما حتی بیانیه  هم نداشتیم. این باعث شد از 
ســر ناچاری بیانیه خود را به صورت دســت نویس در سال ۱۹۷۱ در کنفرانس دوم 

اتحادیه نویسندگان کرد در اربیل منتشر کنیم.
 نسخه اصلی دست نویس ها هنوز موجودند؟  �

بله، در دانشگاه ها به عنوان منابع تحقیق نگهداری می شوند.
 نظر شما درباره بیانیه روانگه چیست؟  �

 بیانیــه روانگه تا حدودی سیاســی بود و کمتر به شــعر می پرداخت. از پایگاه 
اجتماعــی و توســعه جامعه گفته بــود و اینکه چگونه می تــوان زمینه تحولات 
اجتماعی را برای جامعه و ملت خود فراهم آوریم. اما ما باور داشــتیم که شــعر 
کردی در مقطع میمون وارگی اســت و بایســتی این شــعر را به تکامل و سرمنزل 
انسان وارگی برسانیم. ما بیشتر درباره وزن و بی وزنی و قافیه داد سخن داده  بودیم، 

نه درباره ملت و جامعه.
 هنوز هم بر این باور هستید؟  �

 بله، هنوز هم بر این باوریم.
 یعنی احساسات میهن پرستانه...  �

 ایــن احساســات هنوز نزد ما فروکش نکرده اســت. من یکی از شــاعران حوزه 
مقاومت ادبیات کردی بودم و جایی گفته ام: «زلف آن دختر سیاه ییلاق و قشلاق من 
است». این همان شعری است که می توان آن را اولین شعر مقاومت کردی به شمار 
آورد. پس از داســتان الجزایر در سال ۱۹۷٥، اولین شعر مقاومتی که منتشر شد، این 
شعر من بود که: «گویا پاســبانان می گویند، مرزهایمان را قفل کرده اند، دیگر عشاق 
چگونه پا در این شــهر بگذارند؟». این مجموعه با نام «برای شــهری که دوســتش 

دارم و دوســتم دارد» با حدود ۱۰ شعر و پیش تر در ســال ۱۹۷٦ در روزنامه «روژی 
کردستان» منتشر شد. تاکنون رساله ها و تحقیقات بسیاری در مقطع کارشناسی ارشد 

و دکتری بر پیشرو بودن این کتاب در شعر و ادبیات مقاومت کردی معترف اند.
 شعر روانگه و کفری چه تمایزاتی با هم داشتند؟ منظور من بیشتر به لحاظ فرم   �

و محتواست.
 آنها بیشتر محافظه کار بودند، به این دلیل که سن آنها از ما بیشتر بود. ما جوان تر 
بودیم و انقلابی تر و تعاملی انقلابی تر با فرم داشتیم. آنها تا امروز نیز با وجود تألیف 
آثار بســیار نوگرایی، هیچ شعر ســپیدی در کارنامه کاری خود ندارند. حتی شیرکو 
بیکس نیز در این عرصه کار چندانی ارائه نداده اســت. وی اگر شــعر بدون وزن و 
قافیه می سرود، آن را با اصطلاح «په خشان شعر» (شعر نثرگونه) معرفی می کرد. 
همین نشــان دهنده محافظه کاربودن آنهاســت. این در حالی است که ۲٥ شعر از 
مجموع ٥۰ شــعر موجود در دیوان «خدا و شــهر کوچکمــان»، بدون وزن و قافیه 
اســت و به شکلی صریح تحت عنوان شعر ارائه شده است و نه «په خشان شعر». 
تفاوت دیگر ما تخطی زبانی بــود، ما فراروی واقعیت ها کار می کردیم و روانگه در 

متن واقعیت ها غرق بود.
 امروزه چه کسانی رهرو شعر شما هستند؟  �

 ما راه را گشــودیم و در مرحله پســین، شــاعرانی پا به عرصه نهاده اند، مانند 
«کنعان مدحت» که شاعری بسیار تواناست و دو مجموعه شعر منتشر کرده است. 
شاعری روشــنفکر و از اهالی کفری است. او هم در همان مدرسه ما درس خواند، 

اما حدود شش هفت سال از ما جوان تر است.
 در میان جوانان چطور؟ کسی را سراغ دارید؟  �

 دوســت ندارم از کسی نام ببرم. شــاید موجب رنجش کسان دیگری شوم. اما 
می توان گفت امروزه در اقلیم کردســتان حدود ۱۰ تا ۲۰ شاعر توانا هستند که رهرو 
شــعر ما و روانگه هســتند و به زعم من شــعر آنها چیزی کم از شــعر نو عربی و 

جهانی ندارد.
 ســوای شــاعران مکاتب کفری و روانگه، شعر کدام شــاعر اقلیم کردستان را   �

می پسندید؟
 تأکید می کنم دوست ندارم از فرد خاصی نام ببرم. هم نسلان من زیاد نبودند، اما 

شاعرانی توانا و زبردست و در تراز جهانی بودند.
 در میان شاعران کرد ایرانی، شعر کدام ها را خوانده اید و می پسندید؟  �

 بدیهی اســت که از شــاعران کلاســیک ایرانی اشعار اســتاد «هیمن» را بسیار 
دوست دارم و او را شاعری بسیار بزرگ می شناسم. اما فردی که در معرفی شعر نو 
قدم های بسیار بزرگی برداشت، «سواره ایلخانی زاده» بود. او حدود ٤۰ سال گذشته 
با «خه وه به ردینه» (خواب ســنگی) توانست راه خوبی را به روی نوگرایی در شعر 
نو کردی بگشــاید و واجد زبان زیبایی در شــعر اســت. می توان گفت استاد هیمن 
آخرین و بزرگ ترین شاعر کلاسیک کرد است که مضامین نوی را در شعر خود به کار 
گرفته است. جلال ملکشاه نیز شاعر توانمندی است. شعری که درباره گاراژ سنندج 

سروده، بی شک یکی از شاهکارهای شعر نو کردی است.
 در مورد جوانان چه نظری دارید؟ آیا با شعر نسل جوان کردستان ایران آشنایی   �

دارید؟
 مطمئنــا اتفاقات خوبــی نیز در اینجا رخ داده که شــاید چنــدان به گوش ما 
نرسیده است. مثلا هم اکنون در سنندج نشریه سیروان منتشر می شود که به دست 
ما نمی رسد. این اتفاق شــامل مجله سروه نیز می شود. بهتر است درمورد جوانان 
اینجا نیز به نام خاصی اشاره نکنم. متأسفانه شبکه ارتباطی وسیعی میان دو طرف 
نیست. من دوست داشتم هماهنگی های ادبی و فرهنگیمان در حد و اندازه روابط 
ما با کردهای ایران بود. برای مثال کتاب هایمان به دست همدیگر می رسید و بیشتر 

با همدیگر در ارتباط باشیم.
 شما گفتید هم اکنون در اقلیم کردستان بیش از ۲۰ شاعر در تراز شاعران جهانی   �

قلم می زنند. آیا این شاعران قابل مقایسه با شاعران عرب هستند؟
 بدون شک قابل مقایسه اند.

 خب، چرا شاعران کرد از کسب جایزه ادبی نوبل بی بهره بوده اند؟  �
 این موضوع ریشــه سیاسی دارد. درحالی که جامعه جهانی ما را به عنوان یک 
ملت قبول ندارند، شــهدای بزرگ ما را قبول ندارند، چگونه می توان انتظار داشت 

شعر ما را به رسمیت بشناسند؟!
 یعنی شما نوبل را یک جایزه سیاسی می دانید؟  �

 بله، من از این بابت مطمئنم. بیشــتر کتاب هایی که جایزه نوبل گرفته اند را کم 
و بیش با ترجمه عربی خوانده ام. به اعتقاد من، همان ۲۰ شــاعر کردی که به آنها 

اشاره شد، اگر از بیشتر برندگان نوبل بالاتر نبوده باشند، کمتر نیستند.
 به لحاظ انتقادی...  �

 اجازه بدهید این را هم گفته باشــم که در ادبیات فارسی فروغ فرخزاد، سهراب 
ســپهری و شاملو بســیار فراتر از برندگان جوایز نوبل شــعر گفته اند. حتی فراتر از 

شاعری مانند «شیمبورسکا» که تنها دو تا سه مجموعه شعری منتشر کرده است.

 اگر کردها در جهان امروز به لحاظ دولتی ناشــناخته مانده اند، پس چرا ادبیات   �
ایرانی نیز از چنین اقبالی برخوردار نبوده است؟

 مسئله ایران متفاوت است. ایران از «فلسطین» دفاع می کند و علیه صهیونیسم 
جهانی و مخالف سیاســت های آمریکاست. باور های دینی  چنان مرا ساخته که نه 
آمریکا را دوست داشته باشــم و نه اسرائیل. حداقل این موضع برای شخص خود 

من تبعاتی به دنبال داشته است.
 تا حدودی شــعر کردی به زبان های مختلفی ترجمه شــده است. مانند اشعار   �

شیرکو بیکس یا آثار خود شما. زمانی که شعر وارد گردونه جهانی شد، نگاه ها نسبت 
به شاعر تغییر پیدا می کنند. در چنین وضعیتی بیشتر نگاه های متوجه خود شعر است 
و نه دیدگاه و ایدئولوژی شاعر. حتی ممکن است خیلی ها خاستگاه و زادگاه شاعر را 

هم ندانند. این گونه نیست؟
 نه به این راحتی ها نیســت. برای مثال رمان نویســان بسیار بزرگ تری از نجیب 
محفوظ در میان اعراب و در زمانه او زندگی می کردند، اما می دانی چرا جایزه نوبل 

به وی داده شد؟
 چرا؟  �

 چون توافق کمپ دیوید را امضا کرد و از آن حمایت کرد. اگر وی چنین توافقی 
را تأیید نمی کرد، هرگز نوبل به وی اختصاص نمی یافت. وگرنه چرا تا به حال شاعر 

و نویسنده دیگری از عرب ها جایزه نوبل نگرفته است.
 بهتر است برگردیم به ســؤالات مرتبط با خود شما. در روند شعر معاصر کردی   �

قائل به چه جایگاهی برای خود هستید؟
 راستش دوست داشتم فرد دیگری به جای من به این سؤال جواب می داد. اما 
حالا که پرسیدید، باید بگویم که من اولین کسی هستم که ادبیات کردی را با تأثیرات 
ادبی دادائیسم و سوررئالیســم آشنا کرد. سوای این، از آغاز فعالیت شعری ام تا به 

حال، همواره دوست داشتم شاعری پست مدرن باشم.
 شــما جایی گفته اید که خود را شــاعری رمانتیک می دانید و تأکید کرده اید که   �

هیچ گاه رئالیست نبوده اید.
 سوررئالیســت ها نیز رمانتیک و خیال گرا بوده اند. من هویت صوفیانه در پیش 
گرفته ام. سوررئالیســم و تصــوف مانند خواهر و برادرند. هــر دو در مرزهای فرای 
واقعیت سیر می کنند و با خیال سروکار دارند. یکی از ویژگی های والای شعر عرفانی 

و تصوف و شعر سوررئالیسم، بهره مندی آنها از عناصر فراخیالی است.
 آیا با این جواب سعی می کنید رابطه ای ایجابی میان مدرنیسم و تصوف ایجاد   �

کنید؟
 در واقع نمی توان به این قطعیت تن در داد که تصوف رویدادی تماما اســلامی 
اســت. نه! من خودم دو کتاب درباره تصوف به زبان کردی دارم. به باور من تمامی 

ادیان زمینی و آسمانی به یک اندازه در تکوین تصوف نقش داشته اند.
 قصد من از طرح سؤال قبلی رسیدن به این موضوع بود که چرا مدتی است کمتر   �

در رسانه ها دیده می شــوید و رسانه ها از شما نام نمی برند؟ آیا این موضعی عمدی 
است یا ریشه در مسائل دیگری دارد؟

 من خودم فردی منزوی و گوشه گیر هستم و به دور از هیاهوی سیاسی، با هیچ 
دســته  و جناحی در ارتباط نیستم. کردی هستم که تنها برای ملتم می نویسم و نه 
برای جریانی خاص. حاضرم شــعر و آثارم را در تمامی جراید و رســانه های کردی 
(بدون توجه به سلایق مختلف فکری و سیاسی) منتشر کنم؛ البته اگر آنها حاضر به 
انتشــار آثار من باشند. نوشتن تنها سرمایه من است، اما با این وجود تن به هر بازی 

سیاسی و حزبی نداده ام.
 نقدی که بر شــما وارد می شــود این است که اشــعار لطیف هلمت تا دهه ۹۰   �

میلادی متفاوت بود، اما اکنون نشانه های نوگرایی در اشعارش کمتر دیده می شود. 
خود چه پاسخی به این انتقاد دارید؟

 بله این نقد به بنده وارد اســت. اما همچنان که در جواب ســؤال پیش تر شما 
گفتم که آثار چندانی از شــاعران جوان کرد ایرانی نخوانده ام. این دوســت عزیز ما 
نیز که در ســنندج چنین نقدی را متوجه بنده کرد ه اند، بایستی اذعان می داشت که 
شــعر نو لطیف هلمت به ویژه آثار اخیر بنده را نخوانده  اســت. ایشان بدون اینکه 
شــعر من را بخوانند، من را نقد کرده اند و من به سهم خودم جوابی به نقد ایشان 
دادم و نوشــتم که منتقدان و محققانی که بر روی اشعار من کار کرده اند، بیشتر بر 
روی اشــعار نو من تأکید داشــته اند. برای مثال یکی از کتاب های بنده «هم میهنان 
الکترونیکی جمهــوری لطیف هلمت» نام دارد که از ٦۰۰ صفحه شــعر متفاوت 
تشــکیل شده اســت. تا جایی  که پیش تر در یکی دو مصاحبه به این موضوع اشاره 
کرده ام که نه در شعر کردی، نه در شعر عربی و نه حتی در کشورهای اروپایی چنین 
فرمی تجربه نشده است. من در این شعرها گاهی از زبان محاوره کوچه و بازار بهره 
گرفته ام. متن ها به صورت باز ارائه شــده اند. من در درون افسانه، افسانه  ساخته ام. 
ساختار افسانه های کردی، عربی و جهانی را شکسته و به هم ریخته ام و از دل آنها 
افســانه های جدیدی ســاخته ام. برای مثال از «مم و زین» افسانه دیگری ساخته ام 
که داســتان متفاوتی است. این ابتکار نیازمند زبان جدیدی است که من برای خلق 

آن تلاش کرده ام. البته همچنان که گفتم فردی منزوی و گوشــه گیر هستم و مراکز 
معدودی حاضر به نشــر و پخش آثار بنده هستند. اگر به کتاب های من نگاه کنید، 
می بینید که بیشتر آنها را با سرمایه شخصی خود چاپ کرده ام. این مجموعه اخیر 
نیز پس از ســروصداکردن و اقبال عامه، به عنوان تجلیل و حمایت از شخص بنده، 
توســط مرحوم جلال طالبانی در سال ۲۰۰۱ منتشر شد. این تجلیل نیز اتفاقی خارج 
از مدار حزبی برای فردی بود که عضو هیچ کدام از احزاب سیاســی نبوده و نیست. 
به همین جهت چاپ این کتاب نیز اتفاقی غیر سیاسی و صرفا جهت تجلیل و تقدیر 
از یک عمر کار ادبی بنده بوده است. هرچند این کار تبعات خوبی برای شخص بنده 
به دنبال داشــت که مهم ترین آنها رفع حذف نام و تحریمات موجود در آن سال ها 

علیه بنده بود.
 پس از جنبش مقاومت سال ۱۹۹۱ در کردســتان عراق و آزادی بخش هایی از   �

آن از زیر یوغ رژیم بعثی، شــعر کردی چه سرنوشــتی پیدا کرد؟ ادبیات پس از این 
رویدادهــا به طور کلی چه تحولاتی را تجربه کرد. آیا می توان ردی از این اتفاقات را 

در شعر شما یافت؟
 بله، من مجموعه «هم میهنان مجازی جمهوری لطیف هلمت» را در سال های 
پس از جنبش ۱۹۹۱ ســروده ام که خود بازتابی است از تمامی ابعاد مثبت و منفی 

آن روزها؛ این مجموعه طی هشت سال سروده شد.
 یعنی در فاصله  سال های...؟  �

 ســال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰. در طول این سال ها هیچ کدام از جراید و روزنامه ها حاضر 
به چاپ و نشر اشعار من نبودند. به همین دلیل طی بیانیه ای اعلام کردم که تا سال 

۲۰۰۰ میلادی هیچ شعری از من منتشر نخواهد شد.
 این مجموعه نزد شما واجد چه ویژگی های مشخص شعری است؟  �

 به لحاظ فرم، می توان آن  را شعری پست مدرن تلقی کرد. هم نسلان من تاکنون 
چنین سبک و فرمی را در شعر تجربه نکرده اند. به لحاظ محتوایی نیز، سوای انحراف 
و نافرمانی زبانی، حاوی افســانه های زیادی است؛ افسانه هایی که خود ساخته ام و 
وجود ندارند و از دل ویرانه  افسانه های کردی، عربی و اروپایی سر بر آورده اند. از این 
نظر می توان این کار را شعری افسانه ای تلقی کرد. سعی من در این اثر بر آن بوده که 

بستری فراروی بینامتنیت های شعری عربی، فارسی و اروپایی فراهم آورم.
 اگر به ســؤال پیش تر برگردیم، نگاه و مضامین شعری در پیش و پس از جنبش   �

۱۹۹۱ را چگونه ارزیابی می کنیــد؟ آیا به لحاظ تاریخی می توان این جنبش را نقطه 
عطفی در ادبیات مقاومت کردی به شمار آورد؟

 من دوست ندارم شعر را به مقتضیات زمانی – مکانی تقلیل دهم.
 با این وجود نمی توان منکر شــد که پس از این ســال نوعی از شــعر و ادبیات   �

متفاوت در کردستان عراق پا به عرصه نهاد. آیا این تغیر و تمایز را قبول دارید؟
 بلــه چنین تفاوتــی در کار بود. پیش از ۱۹۹۱ شــعر و ادبیات مقاومت غالب تر 
بود. برای مثال نشست های شعری بیشــتری در شهرهای سلیمانیه و اربیل برگزار 
می شــد. من خودم یکی از بانیان برگزاری چنین جلســاتی بودم. گاهی بیش از سه 
تا چهار هزار نفر پیر و جوان و زن و مرد برای شــنیدن ادبیات و شعر مقاومت صف 
می کشیدند و شور و غوغای خاصی بر نشست ها حاکم بود. اما امروزه نشست های 
شــعری با استقبال و اقبال چندانی روبه رو نیســت، حداکثر ٥۰ نفر در این جلسات 

حضور دارند. همین ٥۰ نفر نیز به زور و اصرار در نشست ها مشارکت می کنند.
 مخاطبان امــروزی چه انتظاراتی از شــعر دارند؟ یعنی شــعر بایســتی چه   �

ویژگی هایی داشته باشد تا مورد توجه مخاطب امروزی قرار گیرد؟
 اجــازه دهید به نکته دیگری اشــاره کنم! بــدون آنکه رازی را برملا ســاخته 
باشم. باور دارم که نویســندگان کرد در سال های پیش از ۱۹۹۱ اتحاد و همبستگی 
بیشــتری داشتند. در آن سال ها احزاب کمتر در مناسبات ادبیات دخالت می کردند. 
همگی در جبهه ضد بعث گرد هم آمده بودیم و دشــمن مشــترکی داشتیم و درد 
مشــترکی را فریاد می زدیم. اما امروزه [تجمع] شــاعران در ســایه دخالت احزاب، 
از هم پاشــیده اند. مــن فرد بی طرفی هســتم، دیگری طرفدار فلان حزب اســت، 
دیگری بدون آنکه حتی یک شــعر خوب ســروده باشــد، از ســوی حزب در صدر 
نشــانده شــده و انواع تریبون ها در اختیارش گذاشته اند. من اگرچه ملتم را دوست 
دارم و بــه تمامــی احزاب کرد احترام می گذارم. از هر کس هم خطایی ســر دهد، 
به زبان شــعر خطای او را یادآور می شوم؛ چراکه من هیچ وابستگی خاصی ندارم

 و تنها به ملت خویش وابسته ام.
 به رغم اینکه شــما گفتید شعر کردی در ســطح جهانی است و شاعران جهانی   �

دارد، می گویید که شعر اکنون در کردستان عراق سرگردان است...!
 شعر همواره سرگردان است.

 منظور من سرگردانی عرفانی و درویشــانه نیست. بلکه منظور بنا به گفته های   �
خود شما، سرگردانی میان احزاب است؟

 شــیخ رضا طالبانی [شاعر، عارف و بذله گوی کرکوکی، در قالب شعری طنز] در 
جایی تعدد بی شمار شاعران در روزگار خویش را به سخره و طعنه می گیرد و آن را 
به «حشر نره خر در حجره ها» تشبیه می کند. (چنان شاعر زیاد شده در این عصر/ که 
گویی در این حجره حشر نره خر است) ! نگاه کنید از تمامی آن صداها و شاعرانی که 
شیخ به سخره گرفته تنها چند نام معدود به جای مانده اند که شاید خود شیخ یکی 
از آنها باشد. بنابراین سرگردانی همیشه بوده و هست. صدها نفر شعر گفته اند، تنها 
یک نفر از آنها لقب شاعری گرفته است. شاید هزاران نفر دوشادوش فروغ و سهراب 

و شاملو شعر سروده اند، اما امروزه هیچ نام و نشانی از آنها نیست.
 به عنوان پرسش پایانی، آینده شعر کردی را چگونه می بینید؟  �

 شعر، امری فردی است و نه جمعی یا دولتی و حزبی. در حال حاضر شاعران پراکنده 
و منزوی اند. اما با این حال معتقدم که شــعر کردی – در سایه سار فعالیت شاعرانی که 

باور دارم شاعر اند- در مسیر قله ها گام برمی دارد و رو به ارتقا و تعالی است.
 با وجود آنکه فرصت ها محدودند...  �

 بله.
 آیا هنوز کتاب های شعر فارسی را مطالعه می کنید؟  �

 تمامی دفاتر شعر فروغ را خوانده ام. هشت کتاب سهراب را نیز چندین بار مرور 
کــرده ام. به قدری دوســتش دارم که تاکنون دو بار مجموعه آثــارش را خریده ام. 

شاملو را نیز خوانده ام.
 از کلاسیک ها کدام را می خوانید؟  �

 مانند هر ایرانی دیوان حافظی بر طاقچه نهاده ام، ســعدی را نیز بسیار دوست 
دارم.

جنبش سه نفره ادبیات
جنبش شعر کردی روانگه و کفری در گفت وگو با لطیف هلمت،

 شاعر کردستان عراق و عضو سه تفنگدار مکتب کفری
پژوهشگر سیاست گذاری عمومی و فعال سابق دانشجویی

احمدرضا سازگارنژاد

چه  صورت معنادار است
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